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تيمى از خبرگزارى فرانســه به يكى از زندان هاى محل نگهدارى عناصر تروريســتى داعش در شمال شرق سوريه 
رفته و از آنجا گزارش تكان دهنده اى تهيه كرده است. زندانيان كه حدود 5هزار نفر مى شوند، بيشتر اهل كشورهاى 
سوريه، عراق، بريتانيا، فرانسه و آلمان هستند. تروريست هاى داعش در اين زندان، لباس نارنجى اى را كه داعش به تن 
قربانيان و اعداميان خود مى كرد، به تن دارند و از زمانى كه زندانى شده اند، نور آفتاب را نديده اند. آن ها از كشته شدن 
ابوبكرالبغدادى، رهبر و خليفه خودخوانده داعش، نيز بى اطلاع هستند. حدود يك سوم زندانيان در اين زندان، بيمار 
و مبتلا به ايدز و هپاتيت هستند. روى بدن بسيارى از آن ها زخم وجود دارد كه به درمان نياز دارند. برخى زندانيان 
نوجوان هستند. خبرنگاران گفته اند زندانيان به قدرى خطرناك هســتند كه برخى زندان بان ها از باز كردن دريچه 

سلول ها هراس دارند.  شما مى توانيد گزارش تصويرى اين زندان را با اسكن كد روى عكس، در سايت فرارو ببينيد.
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شــــماره ۲۹۵۸

۵شنبه

سفر به مهنهبه رنگ روزنه ای باز کنید

عصرهـاى نيمه سـرد پاييـزى جـان مى دهـد بـراى گالرى گردى 
و فـاز هنـرى گرفتـن؛ بـراى همين اسـت كـه پيشـنهاد مى كنم 
فـردا عصـر سـرى بـه خيابـان كوهسـنگى بزنيـد و بـه نگارخانه 
رضوان برويـد. نگارخانه رضوان از جمعه سـاعت17 تا پنجشـنبه 
16آبـان، ميزبـان نمايشـگاه نقاشـى «روزنـه اى به رنگ» اسـت. 
در ايـن نمايشـگاه، آثـار نقاشـى آبرنگ انسـيه اكرمى بـه نمايش 
درآمـده اسـت. علاقه منـدان بـه هنـر نقاشـى مى تواننـد صبح ها 
از سـاعت9 تـا 12 و عصرها از سـاعت17 تـا 20 از اين نمايشـگاه 
ديـدن كننـد. بازديـد از نمايشـگاه بـراى عمـوم، آزاد و رايـگان 
اسـت. نگارخانه رضـوان در خيابان كوهسـنگى، كوهسـنگى17، 

پـلاك16 واقع شـده اسـت.

پيشــنهاد مى كنيم آخر هفته باروبنديل ســفر ببنديد و به سمت 
تربت حيدريه حركــت كنيد. تربت را كه پشت ســر بگذاريد، وارد 
روســتاى مهنه در 200كيلومترى مشــهد خواهيد شد. تابلويى 
قهوه اى رنگ، ورود شما را به زادگاه و آرامگاه شاعر و عارف وارسته، 
«ابوســعيد ابوالخير»، خوشامد مى گويد. ســپس با عبور از ميان 
كوچه و خيابان هايى كه به نام اين عارف نامى تابلو خورده است، در 
ميانه روستا به آرامگاهى زيبا مى رسيد؛ آرامگاهى كه يكى از نقاط 
پرطرفدار اين خطه براى گردشگران است. با اين همه، مهنه را فقط 
به ابوسعيدش نمى شناســند. مهنه مه ولات مى تواند برايتان يك 
تجربه خوب از حضور در يك روستا و باغ هايش به ارمغان بياورد و 
لابه لاى زندگى شهرى، فرصت مغتنمى را براى تنفس فراهم كند.

 به وقت  گشت و گذار 

یک عاشقانه خیلی سادهبه دل «هزارتو» بزنید

اگر آخر هفته برنامه رفتن به ســينما داريــد و مى خواهيد يك 
فيلم خوب تماشــا كنيد، از كنــار «هزارتو» راحت رد نشــويد؛ 
فيلمى از اميرحســين ترابى كه يك كارگردان فيلم اولى است و 
در آن بازيگران خوبى مثل شهاب حسينى و ساره بيات نقش ايفا 
كرده اند. هزارتو يك درام اجتماعى اســت و رنگ وبوى فيلم هاى 
اصغر فرهادى را دارد. داســتان فيلم، درباره پسربچه اى به اسم 
بردياست كه گم شده است و پدرش(شــهاب حسينى) هراسان 
درحال دويدن در خيابان اســت و به پليس اطــلاع مى دهد كه 
فرزندش گم شــده اســت. اين موضوع باعث ورود افراد ديگرى 
به ماجــرا مى شــود و داســتان آرام آرام جلــو مى رود.اين فيلم 
در هفت  ســينماى شــهرمان از جمله هويزه، گلشــن، اطلس، 

ويلاژتوريست،آفريقا، سيمرغ و قدس به نمايش در آمده است. 

«گندم(مهنـاز افشـار) و على(مصطفـى زمانـى) سال هاسـت كـه 
دلـداده يكديگرنـد و منتظـر روزى هسـتند كـه بـا هـم ازدواج 
كـرده، بـا عشـق كامـل زندگـى خودشـان را آغـاز كننـد. در اين 
بيـن، صفر(فرهاد آييش) كـه از بزرگان روستاسـت، سال هاسـت 
كه با پـدر گندم بـه نام امَان(همايون ارشـادى) عهد بسـته اسـت 
كه پسـرش كرامت(احمـد مهرانفر) را بـه عقد گندم دربيـاورد اما 
گندم بـه پدر اعـلام مى كند كه علاقـه اى به كرامت نـدارد و دلش 
جاى ديگرى اسـت.» آنچه خوانديد، خلاصه فيلم «يك عاشـقانه 
سـاده»، سـاخته سـامان مقـدم اسـت كه ايـن روزهـا در شـبكه 
نمايـش خانگى عرضـه شـده اسـت و شـما مى توانيد با تماشـاى 
آن، آخـر هفته تـان را بـا يـك عاشـقانه دورهمـى و سـاده كـه در 

زمان هـاى قديـم روايـت مى شـود، سـپرى كنيد.
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مسافر سنت در هزاره سوم (۳۲)

 چند ایستگاه طول می کشد

شــنبه- پســر جوان دانشــجو از 
قرص خوردن و اعتیــاد دم کنکور 
رفقایش می گوید و فشــار عصبی 
و آســیب روانــی غریبی کــه نظام 
رایــج کنکــور در پایــان دوران 
تحصیــلات عمومی بــه جوانان و 
خانواده هایشــان وارد می کنــد. 
هزینه اش را چه کســی می دهد؟ 
کل کشــور و جامعه و سرمایه های 
انســانی اش و اســتعدادهایش و 
آینده اش و خانواده هایی که برای 
این رقابت نفس گیر و بی معنی باید میلیون ها تومان خرج 
کنند. سودش را چه کســی می برد؟ چند موسسه معدود 
کنکور که در این بازار ســاختگی، به درآمدهای عجیب و 

سرسام آوری دست می یابند.

یکشــنبه- تــوی اتوبــوس بی آر تــی وســط جمعیــت 
درهم فشرده ایســتاده ام. پســر جوانی که روی صندلی 
کنارم نشسته است، نگاهی به موبایلش می کند و نگاهی 
به من می انــدازد. بالاخره طاقت نمــی آورد و درحالی که 
به صفحه موبایلش -با تصویری از مــن و متنی که حاوی 
تهمــت و ناســزاگویی اســت- اشــاره می کند، بــا اخم 

می پرسد: این چیه؟  
جواب که می دهم، چهره اش را کمــی آرام تر و مهربان تر 
می بینــم. موقع پیاده شــدن، دســتم را به ســویش دراز 

می کنم. او لبخند می زند و من پیاده می شوم.

دوشــنبه- مردی که روی صندلی مترو کنارم نشســته و 
تقریبا هم سن وســال من است، وسط مشــکلات بزرگ و 
کوچک کشــور، بهانه ای کم اهمیت بــرای آغاز گفت وگو 
پیدا کرده اســت. چند ایســتگاه طول می کشد تا قدری 
از احــوال مختلــف روزگار حــرف بزنیم و او بــا خبرهایی 
تلخ تــر و دردهایــی بزرگ تــر، ناراحتــی اش را فرامــوش 

کند.

سه شــنبه- دارم وارد پمپ بنزیــن می شــوم که گوشــی 
تلفــن همراهم زنــگ می خــورد. پیرمــردی از آن طرف 
خط می گوید: فلانی؟ پاســخ می دهم: بلــه، بفرمایید! 
می گویــد: بــا خــودش کار دارم. جــواب می دهم: من 

محمدرضا هستم، بفرمایید! 
می گوید: نه، من اشتباه گرفته ام، شما زائری نیستی.

چهارشــنبه- توی تونل مترو اســتاد جوان دانشگاه که 
چندسالی اســت از آمریکا برگشــته و عضو هیئت علمی 
اســت، از جوانانی کــه در فکر رفتن هســتند، می گوید؛ 
ســرمایه هایی که دارد به باد مــی رود. برنامه های منظم 
و دقیق برخــی مراکز علمی آمریکا برای جذب مســتقیم 
فارغ التحصیلان دانشگاه های ما و فرایند رو به گسترش 
فــرار مغزها. از او می پرســم: آیــا چیزی که مــا زیر زمین 

می فهمیم، بزرگان بالای برج ها نمی فهمند؟ 

پنجشــنبه- حدود ساعت ۱۱شب در مســیر برگشت به 
خانه، می خواهم از بقالــی چیزی بخرم. وقتی وارد مغازه 
می شوم، می بینم فروشنده و شاگردش دونفری سرشان را 
بالا گرفته اند و با دقت به تلویزیون خیره شده اند. کنجکاو 
می شوم که بدانم چه چیزی این قدر برایشان جذاب بوده 
است. یکی از کانال های سیما دارد سریال یوسف پیامبر را 
پخش می کند. شب جمعه برای روح بلند مرحوم فرج ا... 
سلحشور فاتحه و صلوات هدیه می کنم که اثر ماندگارش 
بعد از ســال ها وقتی برای چندمین بار پخش می شــود، 

بازهم این گونه مشتری دارد.

 روزنوشت های شهری 

شیر شاه با رنگ ولعاب اضافه

ایمان فروزان نیا|   اگر بخواهم بهتريــن كارتون هايى را 

كه از دوران كودكى تا حالا ديده ام نام ببرم، شيرشــاه 
قطعا جزو ســه كارتون اول خواهد بود؛ البته آن نسخه 
سال1994 كمپانى والت ديزنى. در كودكى آن قدر آن را 
با برادرهايم نگاه كرده بوديم كه سى دى اش خش افتاده 
بود و مى شد از آن به جاى سنباده استفاده كرد. تازه اين 
را هم مدنظر قرار بدهيد كــه آن زمان كارتون ها دوبله 
نبود و ما هم زبان انگليسى بلد نبوديم. خلاصه يك جور 
مريض طورى شيرشاه را دوست داشتيم و شايد همان 
عشق قديمى باعث شد با همه سرشلوغى ها بروم سراغ 

نسخه جديد و بازسازى مدرن اين پويانمايى.
رفتــن از شيرشــاه محصــول1994 بــه شيرشــاه 
محصول2019 مثل پرش از تلويزيون سياه وســفيد به 
ال اى دى فول اچ دى 60اينچ اســت. كيفيت ساختش 
از زمين تا آسمان فرق كرده است، يك جورى كه آدم 
فكر مى كند دارد راز بقــا نگاه مى كند و حيوانات داخل 

كارتون واقعى هستند.
اين موضوع، هم خوب است هم بد. خودتان بايد ببينيد 
تا معلوم شــود به دلتان مى نشيند يا نه، ولى به هر حال 
كيفيت ساخت شيرشاه جديد اعجاب انگيز است؛ البته 
بيشتر منتقدان به نسخه قديمى، نمره بيشترى داده اند. 
داستان هم كه همان داســتان قديمى است و تغييرى 

نكرده است. به فيلم بين هاى جوان تر 
كه نسخه قديمى را نديده اند، توصيه 
مى كنم هر دو نسخه را تهيه و تماشا 
كنند. شيرشاه فيلمى  است كه ارزش 

دوبار ديدن را دارد.
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محک می خوریم

چیز عجیب و باور ناپذیری نیست که این روزها در اینستاگرام 
ندیده باشیم. برخی آدم ها شرف و حیثیتشان را، اموالشان 
را، ادب و نزاکتشان را و هر آنچه دارند و ندارند، می ریزند کف 
صفحه ای مجازی برای چندصد یا چندهزار دنبال کننده 
بیشتر، کمی توجه گرفتن، کمی یا بیشتر از کمی پول 

درآوردن.
نمونه یکی دو روز اخیر اما با همه  نمونه ها فرق می کرد. 
سوءاستفاده از احساسات مردم و مایه گذاشتن از بیماری 
کودکان معصوم برای چندصباحی بیشتر دیده شدن، اما 

ماجرا چیست؟ ما چه می توانیم بکنیم و اصولا چرا؟
دو روز پیش فردی که کارش را تولید محتوا و فعالیت در 
اینستاگرام می داند و از پست های قبلی اش هم تلاش برای 
جذب دنبال کننده و مطرح شدن به وضوح مشخص است، 
پستی گذاشت با این مضمون که به ازای هر بار استوری شدن 
پستش، هزار تومان به خیریه محک کمک مالی خواهد کرد. 
عجیب اینجا بود که چندین هزار نفر از کاربران اینستاگرام 
فارسی، این پست را استوری کردند. درحالی که پست های 
قبلی  این فرد همه زیر هزار ویو و لایک داشت، این پست بیش 

از نیم  میلیون بار دیده شده است.
را ه های زیادی برای جذب فالوئر دیده بودیم اما استفاده از 
احساسات مردم آن هم با مایه گذاشتن از بیماری سرطان 
کودکان، نوبر بود؛ البته بحث ما تعیین تکلیف برای آدم هایی 
که برای جذب دنبال کننده دست به هر کاری می زنند و 
تقبیح آنان نیست؛ چراکه اصولا این آدم ها مهم نیستند و 
با گفتن و نوشتن ما هم اصلاح نمی شوند. نکته اینجاست 
که ما به عنوان کسانی که در این وضعیت قرار گرفته اند، چه 

می توانیم بکنیم.
ناراحت بشویم یا نه ما هم در این ماجرا مقصر هستیم، 
به دو دلیل. اول اینکه بعد از چند سال از ظهور فضای 
مجازی و در این مورد خاص اینستاگرام، ما باید یاد گرفته 
باشیم که کمترکسی برای رضای خدا در اینستاگرام کاری 
انجام می دهد و برای فهمیدن نیت ها هم کافی است 
در صفحه این آدم ها دو سه پست پایین تر برویم و ببینیم 
اصلا این آدم در چه فضایی سیر می کند و قرار است چه 
کاری کند. اصلا هم کار سختی نیست و تخصص عجیبی 
نمی خواهد. نکته دوم اینکه باید از خودمان بپرسیم چرا 
برخی از ما قبول کرده ایم با استوری کردن پست یک نفر، 
آن فرد هزار تومان به موسسه محک کمک خواهد کرد؟ آیا 
ته ذهنمان به این نیندیشیده ایم که یک کار خیر می کنیم 
و وجدانمان راحت می شود، از آن طرف هم هیچ پولی 
خرج نمی کنیم؟ آیا ته ذهنمان به اینکه به هرحال تبلیغ کار 
خیر می کنیم و دنبال کنندگان ما در اینستاگرام هم این را 
می بینند، فکر نکرده ایم؟ چرا ته ذهنمان به این موضوع فکر 
نکرده ایم که اگر بخواهیم کمک کنیم، راه های بهتری هم

 هست؟
برای کمک به بچه های سرطانی، موسسه ای وجود دارد به 
نام محک که با مراجعه به سایتش، ما هم محک می خوریم. 
راه های کمک به این موسسه از همان هزار تومان تا 
چندمیلیون تومان هم باز است. از گرفتن شماره حساب 
مستقیم این موسسه که در سایت وجود دارد تا حضور در 
محل موسسه و کمک نقدی و حضوری و البته استفاده 
از نرم افزارهای پرداخت آنلاین که همه در گوشی های 
هوشمندمان داریم و حتی ۵۰۰تک تومانی هم می توانیم به 
این موسسه ها کمک کنیم. قطعا فضای مجازی جای خوبی 
است برای کارهای خیر و خیلی ها هم کارهای مفیدی در این 
دنیا انجام می دهند اما کافی است برای فهمیدن نیت خوب 
یا بد این آدم ها، دوری در صفحه شان بزنیم. باور کنید زیر 

۳۰ثانیه زمان لازم دارد.

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری

کارشناس 
مسائل فرهنگی

عجیب است که خیلی ها فکر می کنند 
می شود شکم گرسنه را با حرف پر کرد. 
آدم گرسنه حرف نمی فهمد، حرف 
به دردش نمی خورد، حرف را شکل 
نان می بیند، ولی انگار فهماندن این 
موضوع به آدم های حرافِ شکم سیر، 
کار غیرممکنی است.


